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نگاه

درباره ی رمان «در جستجوی فرخنده» نوشته علیرضا مجابي *
سنگ ها به پرواز درمی آیند

جستجوی فرخنده جستجو برای چیست؟ 
به دنبــال ســقوط حکومت طالبان و برچیدن بســاط زن کشــی و 
زن آزاری در ســال های اخیر در کشــور همســایه افغانســتان، بخش 
نواندیش و تحول خواه جامعه ی افغانستان و در رأس آن جنبش زنان 
تحصیل کرده و روشنفکر افغان از نو جان تازه ای گرفت و با آرمان های 
ترقی خواهانه ی پس از اســتقلال این کشور در سال ۱۹۱۹ میلادی و در 

زمان پادشاه امان االله خان پیوند خورد. 
انتشار نشریات متعدد زنان، مدارس و مکاتب مخصوص دختران، 
کانال های تلویزیونی و تدوین قانون اساســی جدیــد، قانون کار و قید 
دستمزد برابر با مردان در آن و نیز وجود ۲۴۰ قاضی زن و درحال حاضر 
معاون دادســتان کل و یک دادستان زن در رأس ایالت ناآرام نیمروز و 
درمجموع نزدیک ســی درصد کارمنــد زن در وزارتخانه های مختلف 
افغانســتان بخشــی از این تغییر کمی و آرمانی جنبش زنان در کشور 
می باشــد که نشــانه های انکارناپذیر تغییر و تحول جامعه ی شهری 
و رشــد جنبش مدنی افغانســتان بوده و بیشــتر از هر چیز در تقابل 
با بخش روســتایی و سنتی آن قرار گرفته اســت، به طوری که نه تنها 
موجب خشــم کین توزانه و انتقام جویی آشــکار از زنان افغان شــده 
اســت، بلکه از راه نفوذ در دســتگاه های اجرایی و امنیتی به صورت 
پنهان، زنان را اولین هدف اعمال قدرت و ترس و وحشت و ترور دولتی 
قرار داده اســت. ماجرای قتل فرخنده، دختر نوجوان افغان و صدها 
مورد تجاوز فردی و گروهی به زنان و سنگســار یــا آویزکردن آن ها با 
طناب، از جمله ی موارد قابل ذکر در سال های اخیر است که در نقاط 
دور و نزدیک افغانســتان به کرات اتفاق افتاده و هیچگاه پاسخ درخور 

قضایی نیافته است. 
دادگاه نمایشــی متهمان به قتل فرخنده در ســال ۲۰۱۶ و حضور 
فرماندهان پلیــس کابل در دادگاه که علیرغم مســئولیت قانونی در 
حفظ جان شــهروندان و از جمله فرخنده، در ســکوت مطلق به ســر 
بردنــد و همچنیــن تحــرکات و اظهــارات زن ســتیزانه ی چند مقام 
بلندپایه ی حکومت فعلی در حین قتل فرخنده شــاهد این مدعاست 
و نشــان می دهد که بخش بزرگی از جامعه ی افغان با هر وســیله ی 
ممکن و از جمله دادن نســبت ارتداد به فرخنده به جرم ســاختگی 
ســوزاندن قرآن، در محو حضور زنان کنشکر و خواستار تحول افغان 

بسیار فعال بوده و از هیچ کوششی دریغ نورزیده است.
 رمان «در جســتجوی فرخنده» در پاســخ به چنین جســتجویی 
سخت و شجاعانه و نشان دادن انواع و اقسام نابرابری و قتل و تجاوز 
به زنان، در هنگامه ی پیمودن این مسیر دشوار توسط کاراکترهای زن 
داستان شــکل گرفته اســت، تا برزخ و دوزخ کابوس های بی شمار و 
رویاهای ازدســت رفته ی آنان را در تصویر و کلام بنشاند و به اندازه ی 
قطره ای در اقیانوس، شــرح رنج ها و مصایب ناگوار این گروه از زنان 
باشــد که به قیمت ازدســت دادن جان شیرین خود در جدال با جهل 
و خرافات و ســتم و نابرابری اجتماعی، کماکان به جســتجوی انواع 
و اقســام روش های تــازه و مبتکرانه ی خود ادامــه بدهند، حتی اگر 
بدســت آوردن این تســاوی، به تســاوی در مرگ برابر و ازدست دادن 
تمام امتیازات فردی و اجتماعی آنان باشد. شاعری که فقط به خاطر 
ادامه ی ســرودن شــعر به دســت همســرش که از قضا یک استاد 
دانشــگاه است به قتل می رســد، گوینده ی زن تلویزیونی که به خاطر 
پوشــش متفاوت خود در یک شبکه ی تلویزیونی مورد تعرض و مرگ 

واقع می شــود، دختری که در کوشــش برای انتخاب همسر دلخواه 
خود با طلســم و تعویظ دعانویسان فریبکار درمی افتد، خبرنگاری که 
به خاطر جلوگیری از مزاحمت و تعرض جنســی در خیابان های کابل 
لباس بدن نمای آهنی می پوشــد و محله ی حلبی ســازان کابل را به 
چالش می کشــد و... زنان مهاجری که علیرغــم هجرت جغرافیایی 
هنوز اســیر رخدادهای  نابهنــگام تاریخی جامعه ی خود هســتند، 
همگی در رمان به عروســان بی دامادی تشــبیه شده اند که خواستار 
یافتن شــرایط انسانی و مســاوی با مردان رویاهایشان هستند و برای 
ســاختن و پرداختــن چنین مردانــی راهی به جز برهــم زدن افکار و 
عادت های ناپســند آن ها ندارند، حتی اگر ســر از گورســتان آبشــار 
دربیاورند و جامه ی عروسیشــان به رخــت خالی و کهنه ی عزا مبدل 
شــود.رمان با رویکــرد زبانی و تکنیکی ویژه ی داستان نویســی مدرن 
جهان ادبیات و اســتفاده از تصاویر ســینمایی محض در خدمت این 
اندیشــه است که دمکراسی و حقوق متعالی و یکسان قبل از هر چیز 
به مردمانی خواستار اندیشــه ی دمکراسی نیازمند است و برای گذار 
ســهمگین از چالش های پیش روی خود راهی به جز رودرروشــدن و 
شکســتن اقتدار تاریخ مصرف گذشته ی پاره  ای از نگهبانان سنت های 
غلط جامعه ندارد. فصل شــورش زنان در کابل که به اتفاق تاریخی 
زیربار تابوت رفتن زنان برای اولین  بار در مراســم خاکســپاری فرخنده 
می پردازد، فصل تعویظ دکانی برای شوهریابی، که ثمره ی ایستادگی 
فرخنده در مقابل جهل و خرافه اســت. فصــل فرخنده در تبعید که 
نــه گفتن به تصاحب فریبکارانه یک زن در مقابل پاداش مالی و پول 
است، فصل «ژاندارک در کابل» که آسیب شناسی تاریخی یك مسئله 
و نســبت ناروای آن به زنان در گذشــته و حال اســت و دیگر فصول 
کتاب و از جمله فصل «ســنگ ها به پرواز درمی آیند»، هرکدام شرح 
جداگانه ی بخشــی از جدال بزرگتر سنت و مدرنیته است که در راس 
آن فرخنده و دشــمنان فرخنده قرار دارند و هرکدام به شیوه ی خود 

سعی در عبور از حریف و دشمن قدرتمند خود دارند.
* رمان «در جســتجوی فرخنــده» پیش درآمدی داســتانی درباره  
ســوزاندن فرخنده، دختر جوان افغان است که به خاطر در افتادن 
با خرافــات و زدودن آثار اجتماعی و فرهنگی آن در زندگی روزمره  
زنان شــهری افغان، متهم شــد و در مدتی کوتاه، بــدون تامل و 
محاکمه ای در کابل جلوی چشم مردم و دوربین های موبایلشان به 
آتش کشیده شد. علیرضا مجابي در رمان خود روایتي از این واقعه 
تاریخي که در نزدیکي ما، در همین خاورمیانه اتفاق افتاده، به دست 

داده است.

 عطف

بحران هویت
به تازگي چاپ چهارم کتاب «شــیر 
سیاه» الیف شافاك با ترجمه مهرنوش 
عدالت در نشــر ري را به چاپ رســیده 
است. شافاك از مشهورترین نویسندگان 
ترك اســت که رمان هایش با استقبال 
زیادي مواجه شده اند و آثارش تاکنون 
در بیش از چهل کشور جهان ترجمه و 
منتشر شده اند و جوایز زیادي نیز کسب 
کرده انــد. از جمله کتاب «چهل قانون 
عشق» که بعد از انتشــارش با اقبالي 
گســترده روبه رو شد و جوایز متعددي 
برد و این کتاب نیــز پیش تر با ترجمه 

مهرنوش عدالت منتشر شده بود.
در ابتــداي کتــاب «شــیر ســیاه» 
یادداشــتي کوتاه درباره شافاك نوشته 
شده و در بخشــي از آن درباره این اثر 
او مي خوانیم: «الیف شــافاك در کتاب 
شیر ســیاه با لحني صریح و صادقانه 
همــراه با مــزاح و کنایــه از تجربیات 
زندگي خود در تلاش براي هماهنگي 
و تعادل میان زندگي شخصي، شغل، 
مادري کردن  بچه داري،  همســرداري، 
و... مي گویــد. در این داســتان زندگي، 
او ســفر خــود از هنرمنــدي آواره و 
ســرگردان و مجرد تا مادري فداکار و 
متعهد را با لحنــي زیبا و خوش طرح 
روایت مي کند. او احساس همدردي و 
همذات پنداري با شش زن که هرکدام 
نشــانه یك بعد از شخصیت اوست و 
گفت وگوها و بگومگوهــاي دائمي با 
آن هــا را به زیبایي به تصویر مي کشــد. 
او در میان ایــن وجهه هاي گوناگون و 
کیستي و هویت ها، در آرزوي تعادل و 
هماهنگي و اتحاد و همبستگي است. 
شــافاك تجربه شخصي خود از دنیاي 
زنان و مادران را با زندگي نویســندگان 
بــزرگ و معروفــي همچون ســیلویا 
پلات، ویرجینیا ولف، سوفیا تولستوي، 
زلدا فیتزجدالد، آین راند، ســایمون دو 
بوار، آلیس والکر، توني موریســون، لو 
اندریس سالومه، ربکا وست، مارگارت 
دوراس، ساندرا کیس نروس و... درهم 
مي آمیزد و درگیري ها و کشمکش هاي 
موجــود در دنیــاي مــادران متاهل و 
متعهد و شاغل را با مادران خودشیفته 
و خودخواه به رشته تحریر درمي آورد. 
شیر سیاه نوشتاري متفکرانه، زیرکانه، 

اندیشــمندانه و نســبتا طنز از بحران 
هویت اســت که ممکن اســت براي 
هر زن در آستانه مادرشدن رخ دهد.» 
شافاك نیز پیشگفتاري در ابتداي کتاب 
نوشته و در بخشي از آن نوشته: «روزي 
که فهمیدم باردارم، نویســنده وجودم 
وحشت کرد. زن وجودم شادمانه گیج 
شــد، زن صلح جو بي تفاوت ماند و زن 
جهان دیده  به نام هاي جهاني کودکان 
فکر کرد و زن صوفي درونم از شنیدن 
ایــن خبــر خوشــحال و زن گیاهخوار 
از ایــن که مجبور به خوردن گوشــت 
مي شود، ناراحت شــد و زن سرگردان 
وجــودم، فقط مي خواســت پا به فرار 
بگذارد و تا آن جــا که مي تواند بدود و 
دور شــود. همه این ها اتفاقاتي است 
که با بارداري براي شــما رخ مي دهد. 
شــما مي توانید از هر چیزي و هرکسي 
فرار کنید؛ اما از تغییرات جسم تان نه! 
نمي توانید. هنگامي که افسردگي پس 
از زایمان به من حملــه کرد، کاملا در 
مقابل آن بي دفاع و آســیب پذیر بودم. 
افســردگي همچــون تونلي ســیاه و 
تاریــك و بي پایان در مقابلم کشــیده 
مي شد و مرا به اعماق ترس و وحشت 
فرومي بــرد، ترس و وحشــتي فراتر از 
دایره عقل و درك و من، در حال تلاش 
براي عبــور از میان این تونل ســیاه و 
هراس انگیز، بارها به زمین مي خوردم 
و با هر بار افتادن شــخصیت و هویتم 
چنان درهم مي شکست و خرد مي شد 
که بــه هیچ طریقــي نمي توانســتم 
هــم  بــه  را  آن  خرده شکســته هاي 
بچســبانم و دوباره آن را مثل روز اول 
کنم. تحمل این درد و رنج و سختي ها 
به من کمك کــرد تا نگاهي به اعماق 
وجودم بیاندازم و با اعضاي حرمسراي 
کوچك وجودم که در تمام ســال هاي 

عمر، همراهم بودند، آشنا شوم.»

«شازده کوچولو گفت: «اهلی کردن» یعنی چه؟
روباه گفت: این چیزی است که امروزه دارد فراموش می شود. یعنی پیوند بستن.

 - پیوند بستن؟»۱
شــازده کوچولو بیش تر از آن که پاســخ دهد می پرســد چون بعضی کلمات 
برایش ناآشنا هستند و او می خواهد با پرسیدنشان شناختی از آنها به دست آورد 
و شاید هم راه و چاره ای برای زندگی اش پیدا کند. مثلا شازده کوچولو با یادگرفتن 

معنای «اهلی کردن» می فهمد گل سرخش را دوست داشته است.
شــازده کوچولو زندگی پســربچه ای تک وتنهاست که در ســیاره ای کوچک 
زندگی می کند که مسئولیت آن سیاره را نیز برعهده دارد. مثلا شازده کوچولو در 
سیاره اش سه کوه آتشفشان دارد، بنابراین خودش را موظف می داند گدازه های 
آن را جارو کند و یا نهال های بائوباب را از ریشــه درآورد چون اگر ریشــه بدوانند 
تمام سطح سیاره را پر می کنند. شازده کوچولو بعضی وقت ها هم که از یکنواختی 
و یا بی اعتنایی گل سرخش غمگین می شود صندلی اش را می چرخاند تا بتواند 
چندین غروب آفتاب را در یک روز، یکی پس از دیگری تماشا کند. چون در سیاره 
کوچک شــازده کوچولو آفتاب گاهی چهل وچهاربــار در یک روز غروب می کند. 
بااین حال شاید شازده کوچولو خوشــبخت می بود اگر که می توانست به عشق 
گل سرخی که آنجا روییده دلگرم باشد اما پیش خود فکر می کند که شاید نتواند 
به مهر گل سرخ اعتماد کند. روزی شازده کوچولو تصمیم می گیرد با پیوستن به 
دسته ای از مرغ های کوهی که در آسمان ها سفر می کنند، سیاره کوچکش را ترک 
کند و بعد از عبور از چندین سیاره - شش سیاره- به زمین بیاید اما ترک سیاره اش 
نه به خاطر آن بود که شازده کوچولو به مسافرتی برود و یا دلش بخواهد تفریحی 
کرده باشد، واقعیت آن بود که شازده کوچولو دیگر نمی توانست کشمکش های 
عاطفی با گل ســرخ را تحمل کند و یا شاید هم بلد نبود با گل سرخش چگونه 
رفتار کند. بدین ســان فرودآمدن شازده کوچولو به روی زمین به آن معنا نبود که 
دیگر شــازده کوچولو نخواسته باشد به خانه اش که همان سیاره کوچکش بود 
برگردد؛ تازه اگر شــازده کوچولو چنین قصدی را هم نداشت خاطره هایش مانع 
از ماندنش بر روی زمین می شــدند، خاطراتی از گل ســرخی که شازده کوچولو 
دائما به آن فکر می کرد چون که نمی توانســت خاطره ها را فراموش کند و مگر 
به راستی خاطره ها فراموش شدنی اند؟  بااین حال آمدن شازده کوچولو به زمین 
چشم او را به خیلی چیزها باز کرد، مثلا او در تمام مدتی که در سیاره کوچکش 
بود پیش خود فکر می کرد که گل ســرخش یگانه و بی همتاست؛ اما وقتی روی 
زمین باغچه ای پر از گل های ســرخ زیبا دید خیلی تعجب کرد و آن وقت فهمید 
که گل ســرخ او گلی بسیار معمولی است. «فکر می کردم کلی ثروتمندم و گلی 
یکتا دارم. اما تنها چیزی که دارم یك گل سرخ معمولی است.»۲ شازده کوچولو 
از این مســئله خیلی ناراحت شد، آن قدر ناراحت که بر علفزار دراز کشید و گریه 
کرد اما درســت در این وقت بود که ســروکله روباه پیدا شد و شازده کوچولو که 
خیلی دلتنگ بود تصمیم گرفت با او آشــنا شود و یا حتی با او دوست شود. اما 
روباه عجالتا چنین قصدی نداشــت چون فکر می کرد قبل از دوست شــدن باید 
یکدیگر را اهلی کنند و برای اهلی شــدن با یکدیگر و یا آن دوســتی لازم اســت 
وقت صرف کند چون دوســتی نیازمند «زمان» است و درواقع یك پروسه است. 
این را روباه به شــازده کوچولو یادآوری می کند و برایش از دوســتی خود شازده 
کوچولو با گل سرخ مثال می آورد: «روباه گفت: همان وقتی که برای گلت صرف 
کرده ای باعث ارزش و اهمیت گل ات شــده اســت.»۳ در اینجا روباه بر «وقت» 
و «زمان» تأکید می کند. داســتان «شــازده کوچولو» مضامین زیاد و مهمی را در 
خود گردهم آورده است. مهم ترین مضامین «شازده کوچولو»، دوستی، خاطره، 
وفاداری و رابطه وفاداری با زمان اســت. برای شازده کوچولو همه این مضامین 
رخ می دهد و بسیاری از آنها را روباه به او یادآوری می کند. بدین سان فرود شازده 
کوچولو به زمین به رغم دلخوری اش از گل ســرخ و احساس ناکامی چندان هم 
پر بی خاصیت نیســت و یا شاید همان طور که ســنت اگزوپری در رمان دیگرش 
می گوید: «... موانع خیلی هم بد نیســتند چون در مواجهه با آنهاست که آدمی 
خود را کشف می کند»۴ و آن وقت توان روحی آدمی زیاد می شود.  علاوه بر این ها 
روباه حقیقت مهمی را هم به شازده کوچولو یادآوری می کند و از او می خواهد 

که هرگز آن حقیقت را فراموش نکند. هرچند که روباه می داند آدم ها به طورکلی 
فراموشــکارند. «روباه گفت: آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند اما تو نباید 
فراموشــش کنی: تو برای همیشه مســئول همه آن چیزهایی هستی که اهلی 
می کنی. تو مســئول گل سرخت  هستی...»۵ شــازده کوچولو اما توصیه روباه را 
فرامــوش نمی کنــد و آن را برای این که در خاطرش بمانــد دائما تکرار می کند. 
شــازده کوچولو به خود می گوید عمری- زمانــی را به پای گل خود صرف کرده 
است. در اینجا عمر «گذشته»ای می شود که شازده کوچولو مانند هرکس دیگری 
از آن نمی تواند فرار کند. حتی بعد از آن، فلســفه وجودی شازده کوچولو همه 
آن می شــود که خود را به گذشته ای که با عشقش نیز آمیخته شده پیوند بزند. 
گو این که شازده کوچولو با گل سرخش بگوومگو کرده است و حتی با دلخوری 
ســیاره اش را ترک کرده اما این ها هیچ کدام باعث نمی شود که خاطره گل خود 
را فراموش کند. چنان که گفته شــد وفادار بودن و یا نبودن را در لحظه  نمی توان 
تشــخیص داد چون به زمان نیاز دارد تا میزان پایبندی روشــن شــود. در رابطه 
با زمان دو دیــدگاه وجود دارد. دیدگاهی که می گوید بایــد «لحظه» را دریافت 
چون آدمی میان دو نیســتی در تردد اســت و دیدگاهی دیگر که معتقد اســت 
هیچ چیز هرگز از نقطه صفر شــروع نمی شود. به بیانی دیگر هیچ چیز کاملا آغاز 
نمی شود چراکه ما همواره در پیوند با گذشته هستیم و حتی عمر محدود ما نیز 
از لحظه های گذشته پر شده اســت. بنابراین در خلال کامیابی ها و ناکامیابی ها، 
رنج ها و احیانا شــادی ها است که می توان به خاطره ها، سنت ها و... وفادار ماند 
و اساسا وفاداری در چارچوب چنین نگاهی به گذشته معنا پیدا می کند. این نوع 
حس اخلاقی به گذشته و وفاداری به آن ازقضا می تواند لحظه حال را سرشار و 
غنی سازد و آن را دارای ارزشی بی همتا کند. اتفاقا با وجود گذشته و خاطره است 
که شازده کوچولو به رغم بی شمار گل سرخی که اطرافش وجود دارند گل سرخ 
خود را بی همتا و یگانه تلقی می کند. این بی همتایی به خاطر گذشته ای است که 
شازده کوچولو با گل سرخش دارد. شازده کوچولو در تجدید وفاداری به گل خود 
به گل های دیگر می گوید: «شــما خوشگلید، اما هیچ چیز ندارید. آدم نمی تواند 
به خاطر شــما بمیرد. گل ســرخ من را هم ممکن است عابر معمولی فکر کند 
فرقی با بقیه گل های سرخ ندارد. اما گل سرخ من به تنهایی از همه شما مهم تر 
است. چون گلی است که آبش دادم. چون گلی است که زیر حباب گذاشتمش، 

چون گلی است که پشت حصیری پناهش دادم که جلو باد را بگیرد، چون گلی 
اســت که کرم هایش را کشتم (به جز دو، سه تا که قرار است پروانه شوند). چون 
گلی اســت که گوش به ناله ها یا خودستایی ها یا گاهی هم سکوت هایش دادم، 
چون گل ســرخ من است».۶ شــازده کوچولو با به یادآوردن گذشته، زمان مجرد، 
خوش باشــی های لحظــه ای و انتزاعی را نفی می کند - منظــور از زمان مجرد، 
زمان معلق میان گذشــته و آینده اســت- به این ترتیب حس اخلاقی به گذشته 
می تواند از لحظه حال یک لحظه  فلســفی بسازد، لحظه ای که می توان به تامل 
درباره کاری که می کنیم بپردازیم و برایش توجیهی فلسفی مهیا سازیم. در این جا 
شازده کوچولو تصمیم عجیبی می گیرد، او تصمیم می گیرد مار نیشش بزند تا او 
نزد گل ســرخش بازگردد. گل سرخ خودش که دیگر با همه گل های سرخ فرق 
می کند چون می توان برایش مرد. برای کســی مردن نیاز به توجیه ای فلســفی 
دارد و همین طور حســی اخلاقی* طلب می کند. حســی که پذیرفتن مسئولیت 
نســبت به دیگری در آن مستتر است. آخرین کلمات شازده کوچولو قبل از آنکه 
مار نیشــش بزند آکنده از چنین حس اخلاقی اســت: «می دانی... گل من... من 
مسئولش هستم! نمی دانی چقدر ضعیف است! چقدر ساده دل! برای حفاظت  
از خــودش در برابر دنیا همه اش چهارتا خار بی مصرف دارد.»۷ تصمیم شــازده 
کوچولو برای آنکه مار نیشــش بزند درعین حال به فلســفه اش عینیت می دهد 
و یا به تعبیری فلســفه اش را کاربردی می کند. گو اینکه آنطور که راوی می  گوید 
شازده کوچولو در آن لحظات آخر ترسیده بود اما در تصمیمش مصر بود. حتی 
به خلبــانِ راوی خود نیز دل داری می داد: «... می فهمی که؟ خیلی دور اســت 
نمی توانم بار جسمم را بکشم. خیلی سنگین است.» راوی که مبهوت است در 
ســکوت غم انگیزی به حرف های شــازده کوچولو گوش می کند. آخرین کلمات 
شــازده کوچولو نیز بیانگر ایده هایی فلسفی  است: «جسمم مثل پوسته کهنه ای 

می شود که دور انداخته باشند. پوسته کهنه هم گریه ندارد».
پی نوشت ها:

* «دیگری» مسئله محوری اخلاق است.
۱. شازده کوچولو، آنتوان دوسنت اگزوپری، ابوالحسن نجفی

۲، ۳، ۵، ۶، ۷. شازده کوچولو، آنتوان دوسنت اگزوپری، مدیا کاشیگر
۴. زمین انسان ها، آنتوان دوسنت اگزوپری، سروش حبیبی

نسیم آصف: «شــازده کوچولو» آنتوان دو سنت اگزوپری 
از مشــهورترین داســتان های ادبیــات جهان اســت که 
تاکنون به بیش از صد زبان ترجمه شــده و بعد از انجیل 
پرخواننده تریــن کتاب در همه جهان اســت. از «شــازده 
کوچولو» تاکنــون ترجمه های متعددی هم به فارســی 
صورت گرفته اســت. ده ســال بعد از انتشار این کتاب در 
فرانســه،  محمد قاضی در دهه ســی به ســراغ «شازده 
کوچولو» رفت و آن را ترجمــه کرد و از آن زمان تا امروز 
حدود ســی مترجــم دیگر بــه ترجمه شــازده کوچولو 
پرداخته انــد. در کارنامه پربار ابوالحســن نجفی،  ترجمه 
«شــازده کوچولــو» هم دیده می شــود. ایــن روزها و به 
مناســبت اولین سال درگذشت ابوالحسن نجفی، ترجمه 
او از شــاهکار اگزوپری به دو شکل فارسی و سیریلیك در 
تاجیکستان منتشر شده است. نجفی «شازده کوچولو» را 
در سال ۷۹ در نشــر نیلوفر به چاپ رساند و یك سال بعد 
کتاب تجدیدچاپ شــد و از آن زمان تاکنون نیز به دفعات 

بازچاپ شده است.
«شــازده کوچولــو» با ترجمــه نجفی این طــور آغاز 
می شود: «وقتی که شش ساله بودم، یك روز در کتابی به 
اســم داستان های واقعی که درباره جنگل های کهن بود، 
تصویر زیبایی دیدم: تصویر یك مار بوآ که داشت حیوانی 
را می بلعید... در کتاب نوشته بود: مارهای بوآ شکار خود 
را بی آنکه بجوند درسته می بلعند. بعد دیگر نمی توانند 
تکان بخورند و مدت شش ماه که هضم آن طول می کشد 
به خواب می رونــد. آن وقت من دربــاره حوادث جنگل 
خیلی فکر کردم و بعد توانســتم با یك مداد رنگی اولین 
طرحم را بکشــم... شاهکارم را به آدم بزرگ ها نشان دادم 
و پرســیدم: از این تصویر می ترسید؟ آنها گفتند: مگر کلاه 
تــرس دارد؟ طرح من که تصویر کلاه نبود. تصویر مار بوآ 
بود که داشــت فیل هضم می کــرد. آن وقت من اندرون 

مار بوآ را کشــیدم تــا آدم بزرگ هــا بتوانند 
بفهمند. آخر به  آنها همیشه باید توضیح داد 
تا بفهمند... آدم بزرگ ها نصیحتم کردند که 
از کشــیدن مارهای باز و بسته دست بردارم 
و بــه جغرافی و تاریخ و حســاب و دســتور 
زبان دل بدهم. این جور شد که من در شش 
سالگی شغل شریف نقاشی را کنار گذاشتم. 
از اینکه طرح شــماره یك و طرح شماره دو 

من نگرفته بود دل سرد شده بودم. آدم بزرگ ها هیچ وقت 
خودشان تنهایی چیز نمی فهمند و کوچکترها هم خسته 
می شوند که هی برای آنها توضیح بدهند. پس ناچار شدم 
که دنبال یك شــغل دیگر بروم و هواپیمارانی یاد گرفتم. 
قــدری به این ور و آن ور دنیا پرواز کردم و راســتی هم که 
جغرافــی خیلی به دردم خورد. با یك  نگاه می توانســتم 
چین و آریزونا را از هم تشــخیص بدهم و این در شب، اگر 
راه گم کرده باشــیم، خیلی به درد می خورد. از این راه بود 
که بارها در زندگی  با خیلی آدم های جدی برخورد کردم. 
من پیش آدم بزرگ ها زیاد بوده ام و آنها را از خیلی نزدیك 
دیده ام. ولی به نظرم درباره آنها چندان فرقی نکرده است. 
هروقــت به یکی از آن ها برمی خــوردم که به نظرم کمی 
تیزبین می آمد با طرح شماره یك که همیشه پیش خودم 
نگه داشــته ام امتحانش می کردم. می خواستم ببینم آیا 
واقعا چیزفهم هســت یا نه. ولی او همیشــه می گفت: 
این کلاه اســت. آن وقت دیگر با او نه از مارهای بوآ حرف 
می زدم و نــه از جنگل های کهن و نه از ســتاره ها. بلکه 

خودم را هم سطح او می کردم و از بازی بریج 
و گلف و سیاســت و کراوات می گفتم. و آن 
آدم بزرگ از اینکه با مــرد معقولی مثل من 

آشنا شده بود خوشحال می شد.»
نجفــی یك بار دربــاره ترجمه «شــازده 
کوچولو» گفته بود که در ســال ۷۸ ترجمه 
این کتاب به او پیشنهاد شده بود و او در ابتدا 
در مورد ترجمه کتاب تردید داشــته اســت. 
چراکه تا آن زمان چندین ترجمه از این اثر در دســت بود؛ 
از جملــه ترجمه های محمد قاضی و احمد شــاملو که 
با اســتقبال خوبی مواجه شــده بودند. در نهایت نجفی 
تصمیم به ترجمه «شازده کوچولو» می گیرد و نگاهی هم 
به ترجمه های موجود می انــدازد. نجفی معتقد بود که 
در بهترین ترجمه ها نیز، بخشــی از خصوصیات سبکی و 
ظرایف یــك متن جا می ماند و این مســئله در ترجمه از 
زبان واسطه بیشتر هم می شود. در نتیجه او برای ترجمه 
«شــازده کوچولو» تمام متن های انگلیســی کتاب را کنار 
می گذارد. نجفی زبان «شازده کوچولو» را زبانی معمولی 
با صبغه ای شاعرانه می دانست و به ترجمه شاملو از این 
اثر انتقاداتی داشت و مخالف ترجمه عامیانه شاملو بود.

زمانی که «شازده کوچولو» برای اولین بار به فارسی 
منتشر شد، مدتی با اقبال چندانی روبرو نبود چراکه غالبا 
فکر می کردند که این داســتانی برای کودکان اســت و 
نقاشی های کتاب نیز به این تصور دامن می زد. تا این که 
کم کم اهمیت این اثر مشــخص شد و «شازده کوچولو» 

خواننــدگان زیادی پیدا کرد. آنتوان دو ســنت اگزوپری، 
در شناســنامه کتاب، داستانش را به «لئون ورت» تقدیم 
کرده و بعد نوشته: «از بچه ها پوزش می خواهم که این 
کتاب را به یکی از آدم بزرگ ها تقدیم کرده ام. عذر خوبی 
برای این کار دارم: این آدم بزرگ بهترین دوســت من در 
جهان است. عذر دیگری هم دارم: این آدم بزرگ می تواند 
همه چیــز را، حتی کتاب هایی را که برای بچه هاســت، 
بفهمــد. عذر ســومی هــم دارم: این آدم بزرگ ســاکن 
فرانسه اســت و آن جا از گرسنگی و سرما رنج می برد و 
نیاز به دلجویی دارد. اگر این عذرها باز هم کافی نباشد، 
این کتــاب را به او در زمانی که بچه بوده اســت تقدیم 
می کنم. آخر همه آدم بزرگ هــا اول بچه بوده اند (ولی 
کمتر آدم بزرگی این را به یاد می آورد). پس ســخن خود 
را چنین اصلاح می کنم: تقدیــم به لئون ورت هنگامی 
که پسربچه بود.» در بخشــی دیگر از «شازده کوچولو» 
با ترجمه نجفی می خوانیم: «و اکنون درســت شــش 
سال گذشته اســت... هنوز این ماجرا را برای کسی نقل 
نکرده ام. دوستانی که مرا دوباره دیدند خیلی خوشحال 
شدند که زنده ام می بینند. من غمگین بودم، ولی به آنها 
می گفتم: از خستگی است... حالا اندکی تسلی یافته ام، 
یعنی... نه کاملا. ولی این را می دانم که او به ســیاره اش 
برگشــته اســت، زیرا، هنگام طلوع آفتاب، اثری از پیکر 
او ندیــدم، پیکری که وزن چندانی هم نداشــت... و من 
دوست دارم که شبها به ستاره ها گوش بدهم... که گویی 
پانصد میلیــون زنگوله اند. ولی چیــزی نگرانم می کند: 
پوزه بندی که برای شازده کوچولو کشیدم فراموش کردم 
که تســمه ای به آن وصل کنم! و شــازده کوچولو هرگز 
نتوانسته اســت آن را به پوزه گوسفند ببندد. آن وقت با 
خودم می گویم: در سیاره او چه رخ داده است؟ چه بسا 

که گوسفند گل را خورده باشد...».
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